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   فارسی( –احمد   ح)لو 

 الاعلی  ینا العلبسم رب 

 دیفرمایم  ح الهی که بلسان قدرت در مکمن عظمت و مقعد قدس رفعت خودیع نصاینست بدایا

 د یننمائ حبوب محروم و ممنوعح میرا از اصغای نصاد و خود یپس بگوش جان بشنو

 

را   بعد  ءرهیده و شام ت  نیت تسکیل قدس عنایغفلت را از سلسب  أعطش و ظم  من مهاجرؤای م

جمال   فانی و خراب مکن و  ت باقی را بظلم شهوت ت محبیب  ر گردانر قرب منویبصبح من

شه  ی اند الله  ما سویشه کن و از  یای خالص پتقو  نفسانی مپوش  ءرهیغلام روحانی را بحجبات ت

دل را از    ءهیجار  ءو چشمه  ر را بخاشاک حرص و هوی مسدود مکنین قلب منیمنما و مع

  که دون او احدی را از چه  ل باشت او متوس یک شو و بحبل عنامتمس  بحق  ان باز مداریجر

 ت نفس نجات نبخشد فقر بغنا نرساند و از ذل 

 

و بی   از کون و امکان هر دو غنی  دیلع شوطه میاحد  ءستورهاگر از بحور غنای م  عباد  ای

لقای جانان است   قام قرب وه مع کیع منید تا بمطلب رفینار طلب در جان بر افروز  د یاز گردین

 د  یفائز گرد

 

مه یمستق  ءمستوره خود را منع مکن و از صراط واضحه  هء ملتطم  ءجهاز ابحر متمو  ای احمد

ا یض  به که محلیط  ءنای مبارکهیتا بس  وشن نمار کن و بنور لائح ر یمنچشم را    محروم مباش

 ر گردی و ندای جانفزای منو  هیات انوار لا نهایه است وارد شوی و بتجل یو استضای سنای اله

  بشنوی لیر تعطیان سبحانی من غیاز مشرق ب "انظر ترانی"

 

  م بر یروحان  ز عرف گلستان قدسا   ای   نفحه  د : ای احمدیفرمایهور مکل ظ یب در هیجمال غ

وز هستی  جمیعالم  و  مزیده  صمدانی  قدس  بطراز  را  موجودات  ویع  فرموده  از    ن  رشحی 

از عدم   قدس الست   ءن بادهیع را سر مست از ایمبذول گشته و جم  انیتم بر عالمیم عنایطمطام  

 ده یی کشوجود باقء بعرصه محض فانی

 

ملاحظه نمائی و    ع جهات یت از جمایات انوار لا نهایس نما تا تجلقدده را پاک و مید  ای احمد

تا نغمات عندلد منزیش تقلیگوش را از آلا افنان باقی    دیوحدت و توح  ب یه کن  انسانی  را از 

 بشنوی 
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  وش مظهر جود منو گ  ره مکنیمن است او را بغبار نفس و هوی ت  ءعهیچشم ود  ای احمد

 من است   ءنهیقلب خز  رباز مدا  جامعه  ءاز اصغای کلمه  هی نفس  ءهیاست او را باعراض مشته

است آن را از    ت منیدست علامت عنا  آن را بنفس سارقه و هوس خائن مسپار  ءلئالی مکنونه

 محفوظه محروم منما  ءاح مستورهاخذ الو

 

نزول   درث هاطل  یم چون غیاز سماء مکرمت بی ابتدا  میض رحمت بی منتهایف  بگو ای عباد

جر است یو  د  ان  مقدیبا  منزده  گوش  و  اس  و  باه  تمام  سبحانییستقامت  رحمت  ف ن  ض  یو 

 د یرحمانی بشتاب

 

د مثل یمثل تقل  د چه که ید مسازلد و مقید هوی خود را مقید نفس و تقلیبتحد  بگو ای بندگان من

بق وایسراب  در  لم  عه  که  است  مهلکه  سیدی  را  تشنگان  ننموی زل  وراب  سقا یلا    ده  ه یزال 

لؤلؤ قدرت   دی مثالم در آئ  داشته بزلال سلسال لا زوال بی   از سراب فانی چشم بر  نخواهد نمود

فانی و    بملاقات آب چه که مصنوعی آن    دیز گذاری د و تمیانی را از لؤلؤ مصنوعی فرق ده رب

د تا یع نمائیسعی منغ و  یپس جهد بل  ر گرددیمن  بملاقات آب صافی ومعدوم شود و قدرتی آن  

د و آن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد یاشاره بدست آر  لؤلؤ قدس صمدانی را من دون

د  یمارفیجمال قدم م  ای بندگان من  و باقی خواهد بود  یمن زنده و ح  ت یزل بآب عنایبود و لم  

د تا یشوم  ید و چون ارض تسلیرحمت بشتاب  بقا و قرب و  بظل  هوی و بعد و غفلت   که از ظل

د ینار مشتعل شو   و چون  دیت نماوجود انبا  عرفانم از ارض   ء سهمقد  ءنهملو  ءرهن معطیاحیر

الهی زنده و   حرارت حب   محجوبه را از   ءد و اجساد مبرودهیرا محترق نمائ  هظیتا حجبات غل

 د  یئآدر  تمید تا در مکمن قدس ولایف شویلط او چون هو  دیباقی دار

 

بندگان من بقویظن  ءهیوهم  ءنهیاز مد  ای  بتوک  ءهه  بمدیل  آمده  ن ی قیده  یمش  ءمحکمه  ءنهیرون 

شو جم  د یوارد  در  عنایو  و  واسعه  رحمت  از  احوال  محیع  میت  همهیمباش  وسیأطه  که   ءد 

ت یبی طلب عنا  هستی آوردم ملک  ستی محض بی اکل موجودات را محض جود و کرم از نیه

ع ی جم  مبذول داشتم  بی استعداد منتهای فضل و جود را  فرمودم و بی سؤال اجابت فرمودم و

قد رضوان  اشجار  منشما  غرسیس  مبارکه  ارض  در  خود  مرحمت  بدست  که  و   د  فرمودم 

تربیبن خود  زوال  بی  رحمت  کونی سان  حوادث  از  و  نمودم  ملکیت  خطرات  و    ءائکه  بم  هیه 

 دون او را بر او  د ویائی خود غفلت منمحال از مغرس و حافظ و مرب  حفظ فرمودم  هیظحف

را از اوراق   عید و جمی ه بر شما مرور نمایمیعق  ءهیاح سمومید که مبادا اریمدار  حم و مرج مقد

جنیبد اثمار  و  منیعه  افنان  و  لطیه  اغصان  و  نمایعه  محروم  حک  دیفه  لسان کلمات  از  را  متم 

ابسه را در بوستان باقی ی  ءشجره  م فرمودم که هر مالک بوستانییو که بپسر مرظهور قبلم شن
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پس   ق نار است یابس در خور و لای حطب    که ه او را قطع نموده بنار افکند چه  نگذارد و البت

معاشرت مه که  یاح عقیثه و اریسموم انفس خب  خود را از  ت منیای اشجار رضوان قدس عنا

ه و روحات یاز نفحات قدس  از جود معبود  اشجار وجود  د تاینمائن است حفظ  ین و غافلیبمشرک

 اند د و خرم میجد هیرضوان قدس احد ه محروم نگردد و لازال در یانس

 

لم   ظن  د چه کهیقان حضرت سبحان را بنقر وهم و ظنون منهدم مکنیان مصر ایبن  ای بندگان

 ء د قدرت مبسوطهی  ای عباد  م هادی نگشتهیزال نفسی را بصراط مستقی   ده و لازل مغنی نبوی

ام  ر مقطوعهیغ  ءوقهبمس  ءد و رحمت منزلهیارا مغلول فرض گرفته  سلطنتم  ءمرتفعه  ءممدوده

ر مهطول فرض  یجود و کرمم را ممنوع و غ  ءه یمتعال  ءو سحاب مرتفعه  دیارا مقطوع داشته

احدیبدا  ایآ  ؟د  یانموده سلطان  قدرت  و  یع  شده  مفقود  مشیتم  نفوذ  احایا  و  از  اراده  ءطهت  ام 

نه چن  انیالمع اگر  ؟  دانستهیممنوع گشته  از ظهور منع یقدس احد  د چرا جمال عزیان   تم را 

ابقا ممنوع داشته  د و مظهر ذات عزیانموده از ظهور در سماء قدس  ؟یاابها را  اگر چشم   د 

بگشائ حقایجم  دیانصاف  ایع  از  را  ممکنات  بادهیق  و  ینیب  عه سرمست یبد  ءدهیجد  ءن  ع ی جمد 

انتم ظننتم و ساء ما انتم   فبئس ما  افت ید  یر خواهرا از اشراق انوارش مشرق و منوا  یات اشذر

 ون تظن

 

ن ی ا  نای روح درید و از غفلت نفس وهوی بر آمده قصد سیخود رجوع نمائ  أبمبد  دگانای بن

 قر ز مو ا  دیل منمائیه را تبدیلاو  ءجامعه  ءمبارکه  ءکلمه  دیس از ستر و ظهور نمائطور مقد

 د  ید منحرف مداریس و قدس تجریتقد عز

 

غافل عباد  ای  بدا  بگو  چه  جم یاگر  رحمتم  غیع  ممالک  و ب  یع  نموده  احاطه  را  شهود   و 

 است  د یاط عذابم بسی شدیلکن سات ممکنات سبقت گرفته و  ظهورات جود و فضلم بر تمام ذر

بچشم   د ویبشنو  هویو    س از کبر ح مشفقه ام را بگوش مقد ینصا  میت عظیو ظهور قهرم بغا

سر  و  بد  سر  نمائیدر  ملاحظه  امرم  جم  دیع  که  رحمتم  بحر  امواج  لایاز  ابحر   هینها  ع 

  دیمساز  منوعن قدس عذب فرات سائغم خود را مید و از معیمحروم مشو  ست نزد اویاقطره

 نیخود بمعن  یو بع  دینای روح بشتابینه بسید بسیه بشعور آئاز ذر  بم که اگر اقلیقسم بذات غ 

وارد گرد   ءرهمنو  ءهیقدس از سدرهیواضحه  را  القدس  نداء روح  و  من  ءد  ر یناطقه در صدر 

 د یمنمائد و غفلت یبشنو

 

احمد تق  ای  تقلییاز  بروضهید  تجر  ءد  فردوس عیقدس  و  بخرامیتوح  زد  ای   د  باب    عباد  بگو 

زم و  آسمانها  اهل  وجه  بر  که  را  ظلمیرحمتم  بدست  گشودم  مبند  ن  اعراض  سدره یو  و   ء د 
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 ءهم قلب مخزن جواهر ممتنعیفرمایم  براستی   دیتم را بجور و اعتساف قطع منمائیعنا  ءمرتفعه

منست او   انبات سنبلات حب   صدر محلد و  یمکن  هیای دنیدن  ءهیخزف فان  محل  من است   ءنهیثم

ت بغبار  م  ءرهیرا  متد  یالائیبغضا  شوبصفاتم  ملکیصف  ورود  قابل  تا  عزد  شووت  در  یم  و  د 

م را  یع حکمت لدنیم منند بداین و صحف محکم قویا کتاب مبیع اشیجم  دیر آئجبروت قدسم د 

 د یه مشاهده نمائو قلب نورانی منز سدبچشم طاهر مق

 

نازل فرمودم    هیاحد  ءهیجامعه که در الواح قدس   ءبهیآنچه از حکم بالغه و کلم ط  دگان منای بن

ن است یاز نظر عارف  سم مقد  جمالو الا  ه یاحد  ه است بسماوات عزتعدمقصود ارتقای انفس مس

ع یجمد که اگر  ی ملاحظه نمائ  ئهیمض  ءرهمنو  ءدر شمس مشرقه  نیه از ادراک بالغو اجلالم منز

ا در دون آن منتها جهد مبذول ی  ند ویر و اعمی چه در منتها وصف مبالغه نمایعباد از بص 

 هیحدود  ءع در امکنهیمج  از اثبات و نفی و اقبال و اعراض و مدح و ذم   ن دو رتبه یا  دارند

و معرض مقبل  بود  بخود  و خواهد  بوده  مقر  راجع  در  و  و شمس  نور  بکمال  ای اعط  خود 

تغیض و ضیف دون  تبدییای خود من  و  بودیر  بوده و خواهد  دریو همچن  ل مشرق  سراج   ن 

ع اوصاف یبدا  ا آنچه از یآ  دیشن است مشاهده نمائل مظلمه که در محضر شما رویئه در ل یمض

ء او ایا از ضید و  یفزایب  چ بر نور اوی او ذکر شود ه  مه در حق یا جوامع صفات ذمیو    عهیمن

د ینماینور م  ءک قسم افاضهیاو ب  مذکوره  ن دو حالت یبلکه در ا  دهیذی نفسی بفو ال  بکاهد ؟ لا

حال ای عباد   شودیخواهد بود چنانچه مشهود ملاحظه م  و  ن راجع بوده یبقائل  ن مدح و ذمیو ا

است خود را ممنوع   ءانی مشتعل و مضیرب  در مشکوة عز  ر صمدانی کهیدس مناز سراج ق

د ی ر خود بر افروزیت در مشکوة استقامت در صدر منیبدهن هدا  الهی را  و سراج حب   دیننمائ

 د ین حفظش نمائیفاس مشرک از هبوب اناز ما سوی الله ل و انقطاعو بزجاج توک

 

  رهیمن  ءفهیست که در قعر و عمق آن لئالی لطی بحرتم مثل  ی مثل ظهور قدس احد  ای بندگان من

آن بحر در    یبشاط  د کمر جهد و طلب بستهیه باباشد و هر طالبی البت   ء مستورد از احصایاز

حال اگر    دیو جهده اخذ نما  طلبهمکنونه را علی قدر    ءره در الواح محتومهتا قسمت مقد  دیآ

چ از آن بحر و لئالی آن کم شود و یه   دیمانن  امیاحدی بشاطی قدسش قدم نگذارد و در طلب او ق

 مون متم فی انفسکم و ساء ما انتم تتوهتوه فبئس ماد ؟ یاو وارد آ ا نقصی بر ی

 

اقرب از حبل   است بلکهب  یک و قریاج بسی نزدو مو  یآن بحر اعظم لج   الحقتالله  ای بندگان

د یبهائی واصل شوا  ض صمدانی و فضل سبحانی و جود رحمانی و کرم عز ین فآب   نیآب  دیور

 د ی و فائز گرد
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ع یه از جمالبتد  یلع شوام مطعه گذارده ی لم که در نفس شما ودع جود و فضیاگر از بدا  ندگانای ب

د و از دون من خود را  یپی بر  منست   بمعرفت نفس خود که نفس معرفت   جهات منقطع شده

و باطن چون شمس را در خود بچشم ظاهر    ت و قمقام مکرمتمید و طمطام عناینیمستغنی ب

ات ظنون و هوی و ین مقام امنع اقدس را بمشتهی ا  دینیه ظاهر و مشهود بیرقه از اسم ابهائمش

و عمی ضایافک وهم  مگذاریات  ط  دیع  مثل  شما  است  یمثل  باجنحهری  کمال یمن  ءکه  در  عه 

 ب آب  د و بعد بگمان دانهیران نمایط  نانیت اطمی با نها  حان در هواهای خوش سبحانیروح و ر

د یصعود نما  ءد و بعد که ارادهیالایب ب و تراب  آ خود را ب  بحرص تمام  د و یل نمایارض م  و گل

ران نبوده و ی و گل قادر بر ط  ب آآلوده ب  ءچه که اجنحه  دیمقهور مشاهده نما  خود را عاجز و

ا  بود   نخواهد عالیدر  طائر سماء  آن  وقت  فانین  ارض  ساکن  را  بیه خود  عباد  ندیه  ای   حال 

آسمانهای   ران دریاز ط  د تایالائیو بغضا م  ن غفلت و ظنون و تراب غلید را بطی خوپرها

 د یقدس عرفان محروم و ممنوع نمان

 

لآ عباد  را  ای  بحر صمدانی  ولی صدف  علم  کنز  رب  از  بقوحکمت  قدرت ی  ءهانی  و  زدانی 

ب حوریروحانی  و  آوردم  رایرون  و حجاب  ستر  ا  ات غرف  مظاهر  کیدر  محکماتن   لمات 

آن   ءح قدس مکنونهیمفتوح نمودم و روا  د القدرهیه را بیر نمودم و ختم اناء مسک احدمحشو

ا  طهیمح  ءعهیوضات منیفن  یا  عیحال مع جم  ع ممکنات مبذول داشتمیرا بر جم ات ین عنایو 

 ود ملامت آن بر انفس شما راجع بوده و خواهد ب دیاگر خود را منع نمائ  عهی لم ءمشرقه

 

ب اهل  میال  انیای  آفروم  از  جیقصود  که  چه  دانسته  را  خود  خلق  و  جبالنش   ء مرتفعه  واهر 

مشهود است در    وات و ارضو دون شما از آنچه در سما  هید و لئالی ابحر فضل احدیاهیاله

بالت  ظل و  متنعشما محشور  و  مرزوق  ارض   مثلا  مندبع  در  نمائ  ءبهیط  ملاحظه  که  یمنبته  د 

ن کشت و آلبه که در  ص  ء لدهت و بسا حجر صزرع خود اس   ءهیسقا  ه یمقصود زارع از سقا

ف  بع مشروب می شوند بالتزرع   نزول  از  فی پس مقصود  احب  اضیض  بوده  مزارع  او  که ای 

بع ارضند بالت  ءن که احجار متروکهی دون آن از اعداء و غافل  انبات علم و حکمتند و من  محل

ن مراتب عالی ی ع ایان با جمیای اهل ب  ه مرزوق و مشروبندیسحاب  ه و قطرات یحات فضلبرش

متعالی مقامات  مجوئ  و  غفلت  از حقیاز خود  و  مگ  د  امر اللهیریعزلت  مراقبت  از  و  در  د   

 د یاس ننمائید که کلمات الهی را بدون آن قید و جهد نمائیغافل مشو ع احوال یجم

 

ن قدم یسامع  د بشهر ید و اگر اهل سمعیان وارد شوینایب  ءنهی د بمدیحب بصراگر صا  ای بندگان

ه در  یئاانوار جمال ابه  ءد تا از مشاهده ینیگز  ن محلید بحصن موقنید و اگر صاحب قلبیذارگ

 عظمی است  ءکبری و فتنه صیسنه تمح ن سنهیچه که ا دیه محجوب نمانام مظلمین ایا
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د و یمرقوم دار  قان بر لوح صدر خودیم و مداد اذعان و ایبا قلم تسل  ای روح رایوصا  ای عباد

جسته و   تمام اقبال بحق  بجد  د ویآن تغافل نمائن نموده که مبادا از حرفی از  آب  هتوج  در هر آن

 ه یمنبته از شجره اله هینست اصل ورقه امریراض نموده که ااز دون آن اع

 

خالص   بر حق  د مگریم نمی نماات انوار صبح بقا و تکلیمگر تجل  قلب   نیست در این  ای عباد

شما پروردگار  نفس  از  متابعت  اللهیمائمن  پس  عهد  و  مشد  را  ویکن  م  د  مکنینقض    د یثاق 

شی است بی ی ا نمایدن  خردان  د از بیید و مباشیه نمائزبان باو توج  باستقامت تمام بدل و قلب و

نیحق و  اسی قت  آراستهستی  باو  ت بصورت هستی  پروردگار خود مگسلیمبند   دل  از  و  و ید  د 

د و یآب نما  ست که بصورت یا مثل سرابیمثل دن  م کهیگویبراستی م  د از غفلت کنندگانیمباش

ا ی ب مانند و  یچون باو رسند بی بهره و بی نص  ند ویاغ نمی صاحبان عطش در طلبش جهد بل

غنی یسمن و لا  ی و عاشق چون بدو رسد لا    مانده  صورت معشوقی که ازجان و روح عاری

 ابد ین حاصلی اد و حسرت ید و جز تعب زیمشاهده نما

 

ا  ای عباد ایاگر در    از جبروت   فی الجمله امور بر خلاف رضا  دام مشهود و عالم موجو ین 

شود واقع  مشو  قضاء  تنگ  ایدل  که  آید  رحمانی  و یام خوش  ر  د  قدس  جلوه عالمهای  وحانی 

ه البت  ر است ن و رزقی مقریشی معیع  ر وام و عوالم قسمتی مقدین ایع اید و شما را در جمینما

ه یئاابه  ت د و بمقام جنیل نمائیص باقی تبدیرا بقم  فانی  صیاگر قم  دیده فائز گردیع آنها رسیبجم

اگر از   ل بر هستی شما است یدل  ءایع اشیجم  دیوارد شو  ه است یقدس  خلود ارواح عز  که مقر

در    د و از خرابی تن ظاهریام معدوده دل تنگ مباشیاز زحمت ا  دیآئ  ستی بدرین  ءرهیغبار ت

ر گشته و در هر زحمتی عمارتی منظو   د چه که بعد هر خرابییمحزون مشو  ل محبوب یسب

 مستور   م راحت یعن

 

ت عه جنیمن  د و اثماریه طلب نمائیصاف  ءسهن مقدیل عذب صمدانی را از معیسلسب  ای بندگان

م و کوثر  یم خوش تسلیتسن ابسیچه که در وادی جرز  دیه اخذ کنیه را از سدره مغرسه الهیاحد

 نگردد   ملحوظ  عهیمن ءفهیلط ءرهثم ابسهی ءد و از شجره یایبدست ن میقدس تکر

 

باده بی   فاران قدس صمدانی از شجره روحانیجمال قدس نورانی در    روحانی  ءای طالبان 

م ترانی  لن  ننمائ  دیفرمایحجاب  محروم  را  جان  و  دل  بمحلیچشم  و  اشراق  د  انوار   ظهور 

 وح تقصدون انتم الی شطر الر  لعلنصحکم لسان اللهیکذلک  دیجمالش بشتاب

 


